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A B S T R A C T 

One of the words that commentators and Persian and Latin translators of the 

Qur'an disagree on is the word "Sāmidūn" ( سامدون) in the verse "Wa antum 

Sāmidūn ( ون
ُ

مْ سامِد
ُ
ت
ْ
ن
َ
 heedless, singing, playing games, arrogant, someone (وَ أ

who stands waiting for the imam to come for prayer, wanderer, mocker, etc. 

are among the meanings mentioned for this word. The origin of some of these 

meanings is in narrations and others are lexcons, and few of them do not have 

narrative or lexical support. This research was done with the aim of finding 

the correct meaning of this word with descriptive analytical method and 

using library resources. Examining the lexcons in the analysis of the exact 

meaning of the word, studying its historical course in the most important 

interpretations and presenting the most important Persian and Latin 

translations along with the data analysis have formed the structure of the 

current research. The results show that there are many narrations in this field, 

but they conflict with each other. And each group of commentators have paid 

attention to some hadiths in their chosen meaning. Also, the basis of some 

meanings in the interpretations is not clear. This difference of meaning in the 

interpretations has also entered the translations and has caused the number 

of translations. The proposed meaning of this research is according to the 

meaning of the word, preferred narrations and the use of other verses of the 

Quran. 

 

K E Y W O R D S 

Sāmidūn, heedless, entertainment, arrogant, careless. 

 

  

https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/


 . ناشر اين مقاله، دانشگاه پیام نور است.© 1404حق انتشار اين مستند، متعلق به نويسندگان آن است. 

 مقاله و با رعايت شرايط مندرج در آدرس زير مجاز است.اين مقاله تحت گواهی زير منتشرشده و هر نوع استفاده غیرتجاری از آن مشروط بر استناد صحیح به 
Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International license (https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/) 

 پژوهشنامه تفسیر و زبان قرآن 

 ( 19-30) 1404ستان بهار و تابم،  شش، پیاپی بیست و دومم، شماره سیزدهسال 

 DOI: 10.30473/quran.2025.70159.3344 

 
 

 »مقاله پژوهشی«

 ی ها و ترجمه  ری»وَ أَنْتُمْ سامدُِون« در تفاس  یهی»سامدون« در آ  یدر معنا  یپژوهش

 ن یو لات یفارس

 
 3پوریعبدالله ی، مهد2ی، وفادار کشاورز*1یهمت یمحمدعل

 

 چکیده 
 یآن اختلاف نظر دارند، واژه  یقرآن در معنا  نیو لات  یکه مفسران و مترجمان فارس  یاز واژگان  یکي

  ستاده يکه ا  یمتکبر، کس  ،یخوان، سرگرم باز»وَ أَنْتمُْ سامِدُون« است. غافل، آواز  یهي»سامدون« در آ
واژه ذکر   نيا  یاست که برا  ی کننده و... از جمله معانمنتظر آمدن امام جماعت است، سرگردان، مسخره

و    يیروا  ديمؤ  یمنابع لغت است و معدود  گر،يد  یو برخ  اتيروا  ،یمعان  نياز ا  یشده است. خاستگاه برخ
و استفاده  یلیتحل یفیواژه با روش توص نيا ترقیدق یبه معنا یابیپژوهش با هدف دست نيندارد. ا یلغو

ب  رفتهيانجام پذ  یااز منابع کتابخانه  ر یواژه، مطالعه س  قیدق  یمعنا  یمنابع لغت در واکاو  یررساست. 
مهمتر  یخيتار در  مهمتر  نیق يفر  ر یتفاس  نيآن  ارائه  تحل  نیو لات  یفارس  یهاترجمه   نيو  با    ل یهمراه 

با توجه    نهیزم  نيدر ا  اتيکه روا  دهدی نشان م  جيداده است. نتا  لیکها، ساختار پژوهش حاضر را تشداده
توسل    اتياز روا  یامورد نظر خود به دسته   یداشته و هر دسته از مفسران در معنا  رضتعا  ،یبه فراوان

ها به ترجمه  ریاختلاف معنا در تفاس ني. استیمشخص ن ریموجود در تفاس یاز معان یبرخ یو مبنا جسته
لغت،    یمعناپژوهش با توجه به    نيا  یشنهادیپ  یاست. معنا  دهيو موجب تعدد ترجمه گرد  افتهيورود    زین

 باشد.  يیاعتنا یو ب یتوجه  یاست که ناظر بر ب  یقرآن، غفلت  گريد اتيمرجح و استفاده از آ اتيروا

 

 های کلیدیواژه

 . غافل، متکبر ،یتوجه، سامدون، سرگرم بازی ب

 
و علوم قرآن، دانشگاه علوم و معارف    ر ی گروه تفس   ار ی . دانش 1

 . ران ي ، قم، ا م ي قرآن کر 
و علوم قرآن، دانشگاه علوم و معارف    ر ی گروه تفس  ار ي . استاد 2

 . ران ي ، قم، ا م ي قرآن کر 
و علوم قرآن، دانشگاه علوم و معارف    ر ی گروه تفس  ار ي . استاد 3

 . ران ي ، قم، ا م ي قرآن کر 
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 مقدمه .1
،  از جمله آياتی که مفسران و مترجمان در معنای آن اختلاف نظر دارند 

أَنْتُمْ  آيه می ی نجم است. خداوند در اين  سوره   61ی  آيه  فرمايد: »وَ 
اين  دارد  قرار  آن  در  آيه  اين  که  آياتی  سیاق  است:  سامِدوُن«.  گونه 

 «  * 
ٌ
ة

َ
ِ كاشِف

ه
ونِ اللَّ

ُ
ها مِنْ د

َ
يْسَ ل

َ
 * ل

ُ
ة

َ
زِف

ْ
تِ الْ

َ
زِف

َ
ا  أ  أ

َ
مِنْ هذ

َ
ف

مْ  
ُ
ت
ْ
ن
َ
أ وَ   *  

َ
ون

ُ
بْك

َ
ت لا  وَ   

َ
ون

ُ
حَك

ْ
ض

َ
ت وَ   *  

َ
عْجَبُون

َ
ت حَديثِ 

ْ
ال

ون 
ُ

)نجم:  سامِد نزديك گشت قیامت. * جز خدا کسى  57- 61«   )
خنديد  آشکارکننده آن نیست. * آيا از اين سخن عجب داريد؟ * و مى 

نخست، برابر  ی  آيه   دو سیاق  .  « گريید؟ * و شما در غفلتید]؟[و نمى 
، در  ی بعد سه آيه   ، اما در مورد قیامت است   ی درباره اجماع مفسران،  

متصل  ی آخر را  سه آيه ؛ گروهی  وجود دارد نظر  اختلاف    میان مفسران، 
آن را قرآن  به آيات قبل دانسته و گروهی متفاوت انگاشته و موضوع  

؛ اما معنای  نظر اتفاق    نخست ی  آيه   دو معنای  رو در  ؛ از اين اند داشته بیان  
معرکه آرای مفسران قرار گرفته  ی »الحديث« و »سامدون«  دو واژه 

. غافل،  اند کرده آن و گروهی قیامت معنا  برخی »الحديث« را قر  . است 
سرگردان،  خوان، متکبر و کسی که ايستاده منتظر آمدن امام است،  آواز 

در منابع روايی، تفاسیر و ترجمه    ای هستند، که معانی کننده و...  ه مسخر 
ه برای »الحديث«  معنايی ک میان جمع شايد است. برای »سامد« آمده 

  »سامدون« مشکل  جمع معناهای   اما ،  باشد  ممکن  ه است، بیان گرديد 
در مورد    مفسران و مترجمان   ی خاستگاه آرا چه اينکه،  . رسد به نظر می 

پژوهان از  واژه   تشتت آرای بدين قرار،  بوده و  منابع لغت و روايات  ،  اخیر 
از سوی    مورد بحث،   ی واژه در معنا روايات وارده  گونی  گونه سو و  ی يک 

زده   اختلاف اين    به   ديگر  به  .  است   دامن  پاسخگويی  است،  گفتنی 
کدام سؤالاتی   دقیق چون:  »سامدون«  برای  مذکور  معانی  از  تر  يك 

پژوهش  سامان دادن    تلاف معنا چیست؟ مبنای است؟ منشأ اصلی اخ 
واکاوی  بنابراين،    باشد؛ می   حاضر  از  بحث  واژه  پس  معاجم  مورد  در 

  از نظر دلالی مورد مربوط، روايات و نیز  آن  عربی، سیر تاريخی تفسیرِ
بررسی خواهد    ی فارسی و لاتین ها ترجمه ،  و درنهايت   مداقه قرار گرفته 

 . شد 
 

 ی بحثپیشینه. 2
ی ی سامدون آمده، مقاله علاوه بر آنچه در تفاسیر مختلف ذيل واژه 

معناشناسی »بررسی چندمعنايی واژگان قرآن کريم بر مبنای رويکرد  
ی  اصغر امدادی و همکاران در مجله ی علی واژگانی شناختی« نوشته 

، بهار و تابستان 21، ش 11شناختی تطبیقی، سال های زبان پژوهش 
ی چند معنايی قرآن از واژه   14که نويسندگان در آن    ، است   1400

 «بروگمان» را براساس رويکرد معناشناسی شناختی    « سامدون » جمله  
در اين مقاله معانی نويسندگان  اند.  نموده  تحلیل و بررسی   « ف لیکا »و  

ه  ب   « غفلت » و    « تکبر » در میان آنها    اند. کرده ذکر  را  مرسوم اين واژه  
 . ست ا   شده   دانسته   ای ی مرکزی و ديگر معانی، حاشیه ها معنا عنوان  

د در قرآن، تحلیلی »تکامَ  ینیا در مقالههمچنین مرتضی کريمی
ی قرآن هاکاربرد در قرآن«، مجله پژوهشها و ترکیبات تكبر واژه

از    قرآن  د واژگان تکامَ  93پايیز و زمستان  ،2، ش 47دورهو حديث،  
 است.  را در جدولی بدون تحلیل معنايی آورده «سامدون »جمله 

با پژوهش  تمییزاما وجه   در اين    شده   يادی  هاپژوهش حاضر 
ماده   ،است منابع لغترا    »سامدون«ی واژه  که  سیر    کاويده و  در 

های  در ترجمه  نیزدر مهمترين تفاسیر و را واژه اين تاريخی معنای 
 نمايد. میفارسی و لاتین بررسی 

 

 سامدون در لغت. 3
. زمانی که  داند حرکت می سیر و  ی »س م د« را برای  فراهیدی ماده 

ناپذير است يعنی: شتر در رفتن خستگی »سمدتِ الإبل«    : گفته شود 
مطلق، (. ايشان اصل معنا را سیر  234، ص  7ج ق،  1409هیدی،  ا )فر 

است.    ناپذيری مقید کرده به خستگی   را، شتر    مورد   اما کاربست آن در 
»غافل، ايستاده و هرکس سرش ی  گانه ، معانی سه فراهیدی در ادامه 
ق،  1409)فراهیدی،  است  برای »سامد« ذکر کرده  را بالا بگیرد« را  

ی »و انتم سامدون« و مستند  (. شاهد معنای غافل را آيه 234، ص 7ج 
معنای ايستاده را روايت امام علی)ع( آورده، که وقتی مردم را ايستاده 

شما چرا    منتظر آمدن امام ديد، پرسید »ما لی اراکم سامدون« يعنی 
تم فراهیدی به صراحت »سامدون« در آيه »و ان  ؟ بینیم می را ايستاده  

که دو معنای ديگر برای ، اما در اين سامدون« را »غافلون« معنا کرده 
يا خیر، سکوت کرده آيه  مناسب است  با   در   ! است   ی مذکور  رابطه 

)ع( همچنین روايت امام علی و  مورد بحث  معنای ايستاده برای واژه  
 سخن به میان خواهد آمد.  تفصیل به    ، در بخش روايات 

و »سامد«   « سیر شديد و دائمی »ريد »سمَْد« را به معنای  ابن دُ
ماده  وی  است.  کرده  معنا  ]غافل[  »لاهی«   ،يسمُد   ، سَمَدَ » ی  را 

آواز  « به  سمُدينا اُ » دانسته و بدين قرار، خطاب  لغت يمنی  را  «  سمُوداً
علاوه،  به .  قلمداد کرده است «،  آواز بخوان   ا م   خوان را در معنای »برای 

ی »و انتم »سامدون« در آيه کاربست معنای »لاهون« در مورد   وی 
و نموده  زيرا اين معنا را از ابوعبیده نقل    ! داند قطعی نمی   را   سامدون« 

( 648، ص  2م، ج  1987»الله اعلم« )ابن دريد،    : گويدمی باره  در اين 
معنای معنای آواز خواندن  بدين قرار،    ! که حکايت از ترديد وی دارد 

 کرده است.ياد  ريد  ابن دُکه    ، جديدی است



 ن ی و لات   ی فارس   ی ها و ترجمه   ر ی »وَ أَنْتُمْ سامِدُون« در تفاس   ی ه ي »سامدون« در آ   ی در معنا   ی پژوهش : همتی و همکاران          22

 

 

شده ی »س م د« يك اصل معنايی قائل  ابن فارس برای ماده 
از  عبارت  فارس،    که  )ابن  است  انحراف  بدون    ،3ق، ج  1399سیر 

است   مثال زده را  »سمدتِ الإبل«  ،  ی فراهید  ند ايشان همان (.  100ص 
سه واژه شناس،    اگرچه هر (.  100، ص  3ق، ج  1399)ابن فارس،  

ی »س م د« را سیر معنا ، ماده و ابن دريد   فراهیدی   يعنی ابن فارس، 
بدون قید    با ابن فارس سیر  اما فراهیدی، آن را مطلق سیر؛    اند، کرده 

سوی   از   . انددانسته شدت و استمرار    سیر با قید ابن دريد  انحراف؛ و  
ی دانسته و آيه نیز  ابن فارس »سامد« را به معنای »لاهی«  ديگر،  

با   انتم سامدون« را شاهد گرفته است. وی در قرابت »لاهی«  »و 
، آورده ی »س م د«  برای ماده که  بدون انحراف    اصل معنايی سیرِ

 انسان لاهی در کار خودگويد: قرابتشان از اين جهت است که  می 
 (.100، ص  3ق، ج 1399استمرار دارد )ابن فارس،  

بیان را    سه«أ راغب در معنای »سامد« عبارت »اللاهی الرافع ر
ی مورد بحث را بدون هیچ توضیحی آورده است )راغب، آيه   و  داشته
نظر  (.  425ق، ص  1412 عبارتمیبه  گفتهزمخشری    رسد،  :  که 

به نوعی توضیحی برای »الرافع راسه« راغب »الرافع رأسه تکبرا«، 
است   ، قلمداد کردهتکبربوده و بالا گرفتنِ سرِ انسان را، کنايه از  

گرچه  93، ص  1ج   ق،1417)زمخشری،   پیشین  لغت  منابع  در   .)
کند يا شتری که با »سامد« به معنای کسی که سرش را بالا می

هیچ کدام صراحت در تکبر    اما  ؛ مده استآ،  کندسربالا حرکت می
 !است  کرده یزمخشری چنین برداشتکه،  درحالی؛ دنرندا

ديدگاه »سامدون«  اختلاف  معنای  در  که  ها  گرديده  موجب 
ی در آيهمعنای »سامدون«    خصوص  ن منظور دربپژوهی مانند اواژه

به لهو و فُسِّرَ باللهو و فسر بالغِناء«  مورد بحث، بگويد: »سامدون؛  
(. 219، ص  3ج  ق،  1414است )ابن منظور،    تفسیر شده   ،آواز خواندن

ين دو معنا را برای  شود که ايشان ااز اين عبارت چنین برداشت می 
دلیل  ؛  کردبیان میرا    يشخوقطعی  دانسته وگرنه ديدگاه  آيه مسلم ن
»سامدون« را به معنای »لاهون« با لفظ    ، که وی در ادامهديگر اين 

و در    «متکبران»»قیل« آورده و سپس از قول ابن عباس آن را  
، معنا کرده است. )ابن منظور  «ساهون »نهايت از قول لیث آن را  

در بیان ابن منظور به صورتی  تشتت آرا،(. 219، ص 3، ج ق1414
چند معنا برای   ابن اعرابیای که وی از  گونه بازتاب يافته، بهديگر  

الساهی،   الغافل،  اللاهی،  از:  عبارتند  که  است  کرده  نقل  »سامد« 
الغبیّ)ن و  شرا  و  بطرا  المتحیر  القائم،  منظور، المتکبر،  )ابن  ادان( 

بین اللاهی و الغافل  ابن اعرابی  پیداست،  .  (219، ص  3جق،  1414
.  نمايدذکر  معنا را    دو  هروگرنه ضرورت نداشت که    گذاشتهفرق  
»الغبیّ«  »نین  همچ و  واژه )کودن(  المتحیر«  اين  معانی جديد  از 

است. اين تعدد معنا باعث گرديده که ابن منظور معنای آيه را به  
 . از اظهارنظر، خودداری نمايدو منسوب نموده مفسران  

در دوران بعد معانی بیشتری برای »سامد« جعل گرديد که نه  
ست. به  هاداشته و نه روايات دال بر آن  در منابع لغت پیشین وجود

: اللاهی، آواز خوان، سرگردان، ساکت  عنوان نمونه طريحی معانی
ش، ج 1375،  )طريحی  خاشع را برای »سامد« آورده  و اندوهیگنِ

 معانی «،  خاشع  ساکت و اندوهگینِدر اين میان، »که    (70، ص  3
 . رسندمیای به نظر تازه

شاهدی  که    ،لازم است ،  يان اين بحثدر پايادآوری اين نکته  
اشعار مخضرمین نیز  « در ادبیات جاهلی و  »س م د  مادهکاربست  از  

گردد؛ چه شدنِ پژوهش میهمین امر، سبب مشکل  يافت نشد و  
،  دوران آناين ريشه در کاربست شاهدی از   به دست آمدنِکه، اين
 تسهیل نمايد.اسی اين ماده و مشتقاتش را  معناشنتوانست مسیر  می
 

 سامدون در تفاسیر . 4
اختلاف در    ، دهدبررسی سیر معنای »سامدون« در تفاسیر نشان می 

قرون  معنای اين واژه در بین مفسران قرون میانه و متأخر نسبت به  
بیشتر است  اذعان  حتی  ای که  گونه به   ؛ اولیه  به آن  اند داشته برخی 

الشربینی،   ص  4ج ق،  1425)الخطیب  سلیمان 138،  بن  مقاتل   .)
»سامدون« را به معنای »لاهون عن القرآن« معنا کرده است. ايشان 

مفسران قرن سوم که تفسیرشان    آن دسته از داند.  اين واژه را يمنی می 
. به عنوان اندآورده »لاهون« را در معنای »سامدون«    ، موجود است 

)قمی، عبارت  قمی    ، نمونه  ساهون«  جش 1363  »لاهون  ص 2،   ،
)ابوعبیده، 340 ابوعبیده »لاهون«  ابن (،  239، ص  2، ج ق 1381  (، 

»لاهون«    فرّا (  372، ص  1ج ق،  1411  قتبیه »لاهون« )ابن قتیبه، 
عنه« و    ( 295، ص  3ج م،  1980،  )فراء  معرضون  صنعانی »لاهون 

فوق    اند. آورده را    ( 206، ص 2ق، ج1411  )صنعانی،  مفسران  ابن از 
اضافه کرده است )ابن   « »سامدون در معنای  قتیبه »آواز خوان« را نیز  

نیز علاوه بر »لاهون« و صنعانی  (.  372، ص  1ج ق،  1411  قتیبه، 
 ق،1411،  صنعانی ) »آواز خوان«، معنای »غافلون« را افزوده است.  

فوق   ( 206، ص 2ج  مفسران   .است معنای »لاهون«    ،قدر مشترک 
با  اين  اکنون  پاسخ  معناست؟  به چه  را   پرسش يد پرسید »لاهون« 

ی ذاريات  سوره   11ی  ی »ساهون« در دو آيه واژه تفسیر  از    توان می 
 جستجو کرد.در لابلای تفاسیر يادشده  ی ماعون  سوره   5ی و آيه 

آيه  سلیمان  بن  صلاتهم  مقاتل  فی  هم  »الذين  را  ی  ساهون« 
،  ق 1423»لاهون عنها حتی يذهب وقتها« )مقاتل،  گونه معنا کرده:  اين 
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ی »الذين هم فی غمره ساهون«  (، و همچنین ذيل آيه 871، ص 4ج 
،  ق 1423،  »فی غفله لاهون عن امر الله« )مقاتل   : گويد ( می 11)ذاريات: 

به »لاهون«    ، دو آيه هر  در  »ساهون« را    (؛ بدين قرار، وی 128، ص  4ج  
معنای مورد    « غفله » ی اخیر با ذکر  که در آيه ضمن اين   ه است؛ معنا کرد 

توضیح  نظر را مشخص کرده که مرادش از »لاهون« غفلت است.  
مؤيدات روايی نیز دارد که    در معنای غفلت، »لاهون«  کاربست  که  اين 
 شد. خواهد  به آن اشاره  بخش روايات  در  

»سامدون« را »لاهون ساهون« معنا کرده  قمی  که    تر آمدپیش
اند يا که آيا »لاهون ساهون« در نزد قمی مترادف بوده است، اين

نیست مشخص  آيه   !خیر،  ذيل  غمره قمی  فی  هم  »الذين  ی 
کند ( ساهی را کسی دانسته که خدا را ياد نمی11ساهون« )ذاريات:

صلاتهم ی »الذين هم فی  ( و در آيه321، ص  2جش،  1363)قمی،  
ترک5)ماعون:    «ساهون را  ساهون  است (  دانسته  نماز    کنندگان 
آيا  که  گفتنی است، در مورد اين (.  442، ص  2جش،  1363  )قمی،

يا نه،   است  «غفلت»ذاريات    11از »ساهی« در آيه    وی  مراد اولِ
 توان رای داد. به طور قطعی نمی

نشان    توضیح فرّالاهون« معنا کرده بود.  نیز »سامدون« را »  فرّا
»ساهون« به معنای »لاهون« حتی در قرائت هم کاربرد  ،  دهدمی

ساهون«  صلاتهم  فی  هم  »الذين  آيه  ذيل  وی  است.  داشته 
گويد: در قرائت عبدالله ديدم که به جای »ساهون«، »لاهون« می

( ص  3جم،  1980،  فرّااست  سخن  295،  اين  نوعی  فرّا، (  بر  به   ،
بودن  واژه   مترادف  لاهون«  سه  و  ساهون  »سامدون،  دلالت ی 

عبداللطیف خطیب میکندمی قرائت عبدالله فرّا  آنچه  »  :گويد.  در 
است بوده  عبدالله  مصحف  در  مشاهده  مراد  الخطیب،  )  «ديده، 

دهد علاوه بر رواج  نشان میرای،  (. اين  608، ص  10ج  م،  2000
وده  مکتوب بگونه  ، در مصحف وی نیز ايندر آن زمان  اين قرائت

است. قرائت »لاهون« به جای »ساهون« از ابن مسعود نیز نقل  
ذاريات   11ی  ذيل آيه فرّا  (.  608، ص  10، ج  م2000الخطیب،  است )

سخن »ساهون«  است.    یاز  نیاورده  میان  توضیحات  علاوه،  بهبه 
کند؛ از  نمیمعنای لاهون را دقیق مشخص    ،وی از تفسیر    يادشده

آيا مراد از »لاهون«  شود کهمی ذهن متبادرپرسش به اين رو، اين
؟ طبری  ، يا چیز ديگرغفلت استهمان معنای مدنظر مقاتل، يعنی  

در دو روايت يکی از ابن عباس »ساهون« را  ذاريات    11ی  ذيل آيه 
از قتاده »ساهون« را »فی  ی»فی غفله لاهون« معنا کرده و ديگر

(. با توجه  119، ص  26ق، ج  1412ست. )طبری،  غفله« معنا کرده ا
به معنای غفلت رسد،  به نظر می به توضیحات طبری،     »لاهون« 

رو، شايد بتوان ادعا نمود، مراد مفسران قبل از وی نیز  باشد؛ از اين 
 بوده است. «غفلت»، اندکه »سامدون« را به معنای لاهون آورده

»سامدون«   معنای  در  سخنی  مفسران  برخی  چهارم  قرن  در 
نمونهنیاورده عنوان  )به  کوفیاند  فرات  سلمی؛  حاتم؛  ابی  ابی   : .)

و دينوری فقط يك معنا برای »سامدون« ابن ابی زَمَنَیْن  برخی چون  
ق، ج 1424اند؛ اولی غافلون و دومی لاهون )ابن ابی زمنین،  آورده

دينوری،  367، ص  2 ج  1424؛  سه 352، ص  2ق،  سمرقندی   .)
و مغنون  )سمرقندی،    معنای لاهون،  ج  1416غافلون  ، ص  3ق، 

 ( را آورده است. 376
اين قرن اين موضوع پرداخته  به طور  طبری    در  به    ومفصل 

»سامدون«   کرده  6برای  نقل  از    ،معنا  عبارتند  ون  نُّمغَ.  1که 
غافل3. لاهون؛  2؛  )خوانندگان( يا  غضبناکان)  ونبرطمم.  4؛  ون.  ؟ 

 . قیام برای انتظار امام.6 . شامخون )متکبران(5 ؛(متکبران؟ 
 ، که پنج استهفت روايت    « آواز خواندن»مستند طبری برای  

سه    «لاهون»ای  بر  باشد؛می   از عکرمه  فقره  از ابن عباس و دو  فقره
  « غافل»برای    ؛از ابن عباس و يکی از ضحاک  ، که دو فقرهروايت 

حسن و ابن زيد هرکدام يك از و  ،از قتاده فقره چهار روايت که دو
از مجاهد، برای  روايت که همگی    پنج  «مبرطمون»برای    ؛روايت 

قیام »نهايتا برای  و    ؛)متکبران( يك روايت از ابن عباس   «شامخون»
  روايت ، شش روايت که يکی از امام علی)ع(، دو  «برای انتظار امام

مجموع است؛ بدين قرار،    از ابراهیم  روايتاز ابی خالد والبی و سه  
 . خواهد شد فقره 26 ،گروه فوقشش  روايات طبری در

به  معنا    سه طبری  توان دريافت،  گفته می مجموع مطالب پیش   از 
گونه بیان  اين   نیز   نظر خود را معانی پیشینِ واژه مورد بحث، افزوده، اما  

کند: »و أنتم لاهون عما فیه من العبر و الذکر، معرضون عن آياته«.  می 
گرچه با    ، ديدگاه من است اهل تفسیر نیز مانند  نظر  »   : گويد سپس می 

متفاوت  کرده   الفاظ  تعبیر  اند بیان  برخی  عده « غافلون » به  ؛  به  ،  ای 
.  « اند کرده   )غضبناکان(   « مبرطمون »   گروهی به و    ( آوازخوانان )   « مغنون » 
از  (.  48- 49صص    27ق، ج 1412طبری،  نك:  )    شش بر اين اساس 

دو مورد را برای آيه مقبول ندانسته؛  ،  روايات آورده برابر  معنايی که طبری  
ظاهراً    و   « قیام برای انتظار امام »   ی )متکبران( و ديگر   « شامخون » يکی  

زيرا در سه مورد انتخابی نامی    ؛ را مترادف دانسته   « لاهون » و    « غافلون » 
معانی   ، در همین عصر نیاورده است.    « لاهون » از   که    طبرانی تمامی 

 . ( 150، ص  6، ج  2008است )طبرانی،  بدون روايت آورده را  طبری  
 
 تحلیل روایات طبری. 4-1

 »مغنون« روایات . 4-1-1

روايت پیش  آمد که هفت  معنا   حامل   ، تر  ابن    روايت پنج  ؛  ست اين  از 
اشکالات اين هفت روايت از اين قرار  از عکرمه.  روايت  عباس و دو  

همه  اول    ی در طبقه که،  مفرد است؛ چه اين اولا، اين روايات    است: 
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عباس    فقرات،  دارد ابن  موقوف ثانیا،  .  حضور  روايات  به  ا تمامی  و  ند 
با روايات ديگر ابن عباس که »سامدون« را به  ثالثا،  رسند.  معصوم نمی 

 « مغاير است.  شامخون =  معنای  معنا کرده،  يا »لاهون«  متکبران« 
اين  از  »سامدون«   ، گذشته  عباس    اگر  ابن  روايت    معنای   به طبق 
سیاق  سنجیده شود؛    سیاق آيات با  نسبت آن  بايد    باشد، »خوانندگان«  
چرا از قیامت يا قرآن در  :  از اين قرار خواهد شد   يادشده، آيات با معنای  

  ؟ خوانید می آواز  کنید؟ در حالی که  خنديد و گريه نمی شگفتید؟ چرا می 

  جمع کنیم، عباس  روايات ديگر ابن   با معانی اگر بخواهیم اين معنا را  
هنگام شنیدن قرآن و  احتمالًا مشرکان  شود، که اين نتیجه حاصل می 

يا  که صوت قرآن    کردند می   ن شروع به آواز خواند صحبت از آخرت،  يا  
  کردند، که اين امر، می ؛ يعنی خويش را سرگرم  را نشنوند مباحث قیامت  

مطابقت داشته  »لاهون«  معنای  تواند با  می و  است    « غلفت » مستلزم  
با  تواند  می ند که  د دا اين کار را متکبرانه انجام می از طرف ديگر    . باشد 

اين گونه جمع بین    ، در هر صورت .  يابد سازگاری  »شامخون«  معنای  
 . نخواهد بود خالی از تکلف    ، روايات 

 
 روایات »لاهون« . 4-1-2

است. دو روايت از  »سامدون« به معنای »لاهون« آمده   ، روايت در سه 
ند و يك روايت از ضحاک که مقطوع است. اين  ا عباس که موقوف   ابن 

دوم و سوم   قرن  مفسران  قدر مشترک  و معنا  که    بوده  توضیحی  با 
 . ا باشد »لاهون« با »غافلون« هم معن رسد،  می به نظر    ، تر آمد پیش 

 
 »غافلون« روایات . 4-1-3

چهار روايتی که »سامدون« را به معنای »غافلون« دانسته، دو  از  
، يك روايت نقل  هرکدامنیز  از حسن و ابن زيد  و  قتاده  روايت از  
است ج1412)طبری،    شده  روايت حسن، (.  49ص    27ق،  راوی 

است   دو  )همان(  قتاده  بايد  از حسن  که  نیز  را  قتاده  ديگر  روايت 
در سند    ،حسن و ابن زيد به غیر از اين دو روايتعلاوه،  بهبدانیم.  

در رابطه با اين معنا    !طبری حضور ندارندگانه    26روايات  از    يكهیچ
 نیز در تحلیل نهايی سخن به میان خواهد آمد.

 
 روایات »مبرطمون« . 4-1-4

را   »سامدون«  که  روايتی  کرده پنج  معنا  از    ، اند »مبرطمون«  همگی 
ابن ابی نجیح است    ، چهار روايت از مجاهد   راوی اند.  مجاهد نقل شده 

ابن ابی    چهار روايتِ بدين قرار،  لیث و عزرمی.    ، روايت ديگر   راوی و  
روايت شمرد   ، نجیح  می يك  از  شود ه  دسته  اين  حساب،  اين  با  که   ،

مقطوع است و  از نظر سند    يافته، که همگی روايات به دو روايت تقلیل  

همچنین هیچ  (.  49ص    27ق، ج 1412)طبری،    رسد به معصوم نمی 
صحابی و تابعی جز مجاهد آن را نقل نکرده است. از نظر دلالت نیز با  
ساير رواياتی که حامل معانی ديگری برای »سامدون« هستند، تعارض  

؛ حتی  است   نیامده دارند. به علاوه، اين معنا در تفاسیر قرون دوم و سوم  
ه روايت در معنای »سامدون« آورده  در تفسیر صنعانی که سه معنا با س 

( به اين معنا يعنی »مبرطمون«  206، ص 2ق، ج 1411، صنعانی  ك: ن ) 
ای نداشته است. مشکل ديگر روايات مجاهد فهم دقیق معنای  اشاره 

عنا  پژوهان متأخر »مبرطمون« را »متکبران« م »مبرطمون« است. واژه 
،  3ش، ج 1375  طريحی   ؛ 219، ص 3ق، ج 1414منظور،  )ابن اند  کرده 
در حالی که منابع متقدم لغت    ( 93، ص 1ج   ق، 1417؛ زمخشری،  70ص 

، و منابع ديگری چون: الصحاح جوهری،  ة جمهره اللغ مانند العین،  
العروس  اللغه   تاج  تهذيب  نیاورده   و  را  معنا  اين  اين    اند. ازهری 

غضب شناسان  لغت  را  خشمنا نا »مبرطمون«  و  کرده   ک ک    اند معنا 
؛  237، ص 2ق، ج 1414؛ زبیدی،  1871، ص  5ق، ج  1407جوهری،  ) 

بنابراين دو معنا برای »مبرطمون«  (.  41، ص  14م، ج  2001ازهری،  
آمده  لغت  منابع  از  .  غضبناک   ی يکی تکبر و ديگر ؛  است   در  طبرانی 

در   بحث  مورد  آيه  ذيل  در  چهارم  قرن  مبرطمون  مفسران  معنای 
گويد: »البرطمه: أن يدلی الإنسان شفته من الغضب« يعنی: برطمه  می 

،  2008)طبرانی،    کند که لبانش را از غضب آويزان می   است   کسی حالت  
 مبرطم  ، دهد که در آن زمان ( سخن طبرانی نشان می 150، ص 6ج 

با    شناختند، می   غضبناک معنای    را در  ملاحظه    ، اين وجود  نه متکبر. 
  يافته رواج    ها در تفاسیر قرون بعد و ترجمه   ی متکبر شود که معنا می 

روايات حامل اين معنا به قوت خود باقی    مشکلِ   ، حال است؛ اما در عین 
اينکه،  است.   با سیاق آيات سازگاری ندارد و    غضبناک معنای  ضمن 

است که    واضح   . ی قبل است علت آن خنديدن و گريه نکردن در آيه 
  ، ت مجاهد ا رواي ی از  در يک   که،   در حالی غضب با خنده در تعارض است.  

و    تعبیرِ النبی صلى الله علیه  يمرون على  لم غضابا  ]آله[ و س »کانوا 
 است.   مبرطمین« آمده که »غضابا« در کنار »مبرطمین« قرار گرفته 

 
 روایت »شامخون« . 4-1-5

؛  »سامدون« به »شامخون« معنا شدهدر يك روايت از ابن عباس  
: »کانوا يمرون گويد می نتم سامدون« أ »و   ی در معنا وی که  آنجايی 

سلم شامخین، أ لم تروا إلى الفحل ]آله[ و  على النبی صلى الله علیه و  
يعنی از   ( 49، ص  27ق، ج  1412،  )طبری   فی الإبل عطنا شامخا« 

شتر نر   ايد آيا نديده د،  گذشتنمتکبرانه می سر به بالا  )ص(  کنار پیامبر
اگر شامخ را به  گیرد؟  در میان شتران چگونه با تکبر سرش را بالا می 

اين يابد که احتمالا مجاهد  معنای متکبر بدانیم، اين فرض قوت می 
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جايگزين کرده را  »مبرطم«  و به جای آن  معنا را از ابن عباس شنیده  
اما آيا مبرطم در آن عصر به معنای متکبر بوده است؟! شواهد   است. 

  بوده مفرد و موقوف    يادشده در هرحال روايت    دهد!  اين را نشان نمی 
و به غیر از ابن عباس شخص ديگری آن را نقل نکرده است. از طرف 

روايات    ، ديگر  با  مخصوصا  و  روايات  ساير  که خود  با  عباس  ابن 
که بین تعارض دارد. مگر اين   ، نان« معنا کرده »سامدون« را »آواز خوا 
گونه جمع کنیم: مشرکان هرگاه از کنار پیامبر  روايات ابن عباس را اين 

می  می   ، کردند عبور  آواز  يا سخن    ، ند د خوان متکبرانه  قرآن  تا صوت 
نشن  را  اين است، قیامت  که مفسران   وند. مشکل ديگر روايت فوق 

 ! اند نکرده   قرن دوم و سوم اين معنا را ذکر 
 
 « جماعت  روایات »ایستادن به انتظار امام. 4-1-6

در شش روايت »سامدون« به معنای ايستادن در انتظار امام آمده است.  
ابی خالد   و دو روايت از امام علی)ع( يك روايت از از اين شش روايت 

احتمالا    ، رو از اين   ؛ ابی خالد است   ، روايت امام علی)ع(   راوی   . است   الوالبی 
سه روايت ديگر از    امام علی)ع( است. دو روايت ديگر ابی خالد نیز از  

هیم است. مضمون شش روايت اين است که مردم ايستاده منتظر  ا ابر 
بودند  خود  می   ، امام  روايت  سه  در  امام)ع(  اراکم  که  لی  »ما  فرمايد: 

  بینم؟ )طبری، سامدون« يعنی چه شده است شما را ايستاده منتظر می 
که ايستادن    ، کند ( روايات ابراهیم مشخص می 49، ص  27ق، ج  1412

ق،  1412)طبری،    به جهت برپايی نماز بوده است   ، مردم به حالت انتظار 
  ، که مردم برای نماز جماعت حاضر شدند (. توضیح اين 49، ص  27ج  
رسد  که امام می   ، هستند   وی   ايستاده منتظر آنان،  و    هنوز امام نیامده   اما 

 پرسد چرا ايستاده و منتظر هستند؟ نان می و از آ 
اشارهاگرچه   علی)ع( هیچ  امام  از  منقول  روايت  به  در سه  ای 

انتم سامدون« نشده؛ی »آيه در توضیح ابراهیم  يك روايت  اما    و 
ايستاده به  به صورت مطلق بیان گرديده و    او  ديگرِروايت    ؛مدهآيه آ

نیز و مضمون روايت آخر ابراهیم    ؛انتظار امام را »سمود« معنا کرده
گويد و مردم اکراه داشتند هنگامی که مؤذن اذان میاست:    چنین

نیست حاضر  باشند  ،امام  او  منتظر  و  عمل    ،بايستند  اين  به  که 
 (. 49، ص 27ق، ج 1412»سمود« گويند )طبری، 

ی »و انتم سامدون« در تفسیر ذيل آيهاخیر    شش روايتگرچه  
ی مورد بحث ك روايت ابراهیم که اشاره به آيه مخصوصا ي  -  طبری
برای »سامدون«    »ايستادن به انتظار امام« را  یمعناصدق    -کرده  

نظر،    نموده،محتمل   به  معنا،  اين  با سیاق  هیچاما  گونه سازگاری 
سخن در العین    ،پژوهلغت  نخستینبه عنوان    یفراهید!  آيات ندارد

و  (  235، ص  7ج  ق،  1409  فراهیدی،نك:  )امام علی )ع( را آورده  
 .رايج گرديد ویدر منابع لغت بعد از معنا اين 

 

 »سامدون« در تفاسیر قرن پنجم به بعد. 5
بدون  به نقل اقوال پیشینیان  صرفا  برخی مفسران    ،از اين قرن به بعد

؛ 123، ص 17، ج ش 1364 )قرطبی،پرداخته  قول مشخصترجیح 
ج  ق1418  بیضاوی، ص  5،  کثیر،163،  ابن  ج  ق1419  ؛   ،7  ،

، 4ج  ق،  1415  ؛ خازن،29، ص  10، ج  ق1420  ؛ ابو حیان،434ص
داده(  215ص ارائه  از »سامدون«  تفسیر جديدی  نیز  برخی  اند.  و 

از آنها، فاقد   ایپاره تأويل برای سامدون بیان داشته که    9ماوردی  
( ايشان يکی از  407، ص  5جتا،  بی)ماوردی،    اندمستند روايی لغوی

را   »سامدون«  امام »معانی  منتظر  و  خواندن  نماز  بدون  نشستن 
در حالی   ؛آورده و اين را به امام علی)ع( منسوب کرده است «بودن
 !روايتی دال بر اين معنا در منابع روايی فريقین وجود نداردهیچ  که  

پیشهمان که  آمد  طور  در  روايتدر  تر  علی)ع(  معنای   بارهامام 
شايد مراد    :شود  گفتهاگر    !نه نشسته  ،مردم ايستاده بودند  ،سامدون
در ،  شده  تعبیر  ا به نشستهبوده که سهو  حالت ايستاده مردم  ،ماوردی

جداگانه  روايت ايستادن و منتظر امام بودن را نیز    گويیم:پاسخ می
 (. 407ص  ،5ج تا، بی تأويل آورده است )رک: ماوردی، 9جزو 

معنا کرده و    «ربمتک»زمخشری به صراحت »سامدون« را به  
که در تفاسیر قرون دوم تا چهارم جزو معنای را  معنای »لاهون«  

ق، 1407  با لفظ »قیل« آورده است )زمخشری،  شمار شده،اصلی  
 . ( 430، ص 4ج

ی متفاوت از  دو معنا   جداگانه،در دو موضعِنیز  مفسران    برخی
 ، نیشابوری در ايجاز البیان عن معانی القرآن  !اند»سامدون« ارائه داده

واژه باطل   «جائرون»را    اين  به  راه حق  از  که  معنای کسانی  به 
( در حالی 776، ص  2  جق،  1415  معنا کرده )نیشابوری،  اند،گرويده

 ،يعنی وضح البرهان فی مشکلات القرآن  ،که در ديگر تفسیر خود
معنا کرده استی سکوتيعن  «خامدون»به   )نیشابوری،    !کنندگان 

معنای اول ايشان ممکن است با  اگرچه  (.  350ص    ،2ق، ج1410
. معنای نداردسیاق    تناسبی بامعنای دوم    ، اماسیاق آيات سازگار باشد

اين  سیاق  در  کهدوم  است  چرا    :گونه  تعجب   از شما  سخن  اين 
هستید!   ساکتدر حالی که    ؛کنیدخنديد و گريه نمیکنید؟ چرا میمی

نظرياتش در    ،خوددوم  نیشابوری در زمان نگارش تفسیر    ،به نظر
 فراموش نموده است!آيه را ذيل  تفسیر متقدم، 

به تفصیل سخن  ، فخر رازی که معمولًا در برخی موارد اختلافی 
ی »سامدون« فقط به يك معنا بسنده کرده و آن را درباره   ، گويد می 

 (287، ص  29ج  ق،  1420  به معنای »غافلون« دانسته است )رازی، 
هائم   ابن  نهم  قرن  هائم،   5در  )ابن  آورده  »سامدون«  برای  معنا 

اندوهگین » و    « سرگردان »   که دو معنایِ  ( 305، ص  1ق، ج  1423
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 متکبر )ابن عاشور،واژه را    ابن عاشور از معانی جديد است.    «خاشع 
ج  ق1420 ص  27،  الله 158،  فضل  حسین  محمد  و  را (  آن   
(. 270، ص 21ق، ج  1419)فضل الله،    ند اکنندگان معنا کرده ه مسخر 

اخیر جديد  بديهی است،   تفاسیر    بوده معنای  پیشینسده و در    های 
برای آن وجود   ی مؤيد نیز  در روايات و منابع لغت  نیامده؛ ضمن اينکه،  

آلود  مکارم »سامدون« را غفلت و بیخبرى و لهو و سرگرمى گناه   ندارد. 
علامه طباطبايی آن را لهو  و  (  576، ص  22ش، ج  1371)مکارم،  

 (82، ص  19ش، ج 1374معنا کرده است )طباطبايی، 
اختلاف    ،سیر تاريخی معنای »سامدون« در تفاسیراز درنگ در  

 ، اين اختلاف  به وضوح قابل دريافت است، کهمفسران  میان  ديدگاه  
و   گرفته  نیز  را  مترجمان  ترجمهگريبان  در  اختلاف  ی  هاموجب 

در جدول ذيل ها  شده است؛ اين اختلاف ترجمه  فارسی و لاتین هم
 . بازتاب يافته است

 

 ی فارسی و لاتینهاسامدون در ترجمه. 6
 

 ی فارسی ها ترجمه  . 1 جدول شماره
 معنا  نام مترجم 

 غفلت و هوسرانی آدينه وند

ای، برزی،  آيتی، ارفع، الهی قمشه 
بروجردی، پورجوادی، حجتی،  

شاه، فولادوند،  شعرانی، صفی علی 
 زاده، کاويانپور، مصباح 

 غافل 

 غافلانه در خوشی و خوشگذرانی  انصاريان

 غافل و سرگرم رضايی 

 سرگردان رهنما 

 خبر/ تکبر کنندهسرگرم و بی سراج 

 بیهوده زندگی کردن  صفوی

 سرگرم صلواتی 

 غفلت با خنده  طاهری

 سرگرم تکبر همراه هوسبازی  فارسی 

 سرگرم بازی  گرمارودی 

 غافل و مغرور  مرکز فرهنگ و معارف قرآن 

 مشکینی
استکبار و آواز خواندن و غفلت در  

 لهو

 ناآگاه  معزی

 غفلت و هوسرانی مکارم 

 کننده و غافل بازی  ياسری

 کنندهبازی  دهلوی 

 رويگردان و غافل  دهم هجری 

 های فارسیتحلیل ترجمه . 6-1
که  به فوق  طوری  جدول  فارسی،   شود،میملاحظه  در  مترجمان 

داده   هایترجمه ارائه  »سامدون«  از  که اند.  متنوعی  گروهی 

قابل ملاحظه استتعدادشان   را    ، نیز  ترجمه    «غافل»»سامدون« 
که اين گروه معانی ديگر را    ،اند. اين ترجمه دلالت بر اين داردکرده

 ی ترجمه »سامدون« به »غافل«مبنااند.  برای »سامدون« نپذيرفته
ی است که در بخش روايات طبری مورد بررسی ت روايامنابع لغت و 

 (. 48- 49صص  27ق، ج1412طبری،  قرار گرفت )رک:
علاوه مانند انصاريان، رضايی، طاهری، مکارم، ياسری  برخی  

ديگر  «غافل»بر   ذکر کرده  را  یمعنای  که  اندنیز  به ،  معانی  اين 
خوش گذارنی، لهو و  گردد؛ ازجمله:  شمار مینوعی از لوازم غفلت  

هوس  خنده،  غنا،  کردنلعب،  بازی  و  ديگر    .رانی  اين  سخن،  به 
به  اند.  لوازم آن توجه کرده ه  هم بو    ، هم به مفهوم غفلت مترجمان
می معنای  ترجمهرسد،  نظر  در  که  بحث،هايی  مورد  به    واژه 

بر مبنای    ،اندردن اشاره داشته سرگرمی و بازی کهايی چون  گزاره
بخش تفاسیر قرن دوم و سوم  در  که    آنگونه  باشد؛»لاهون«    روايات

است.   دوران »غفلت« بودهمراد از »لاهون« نزد مفسران آن    ،آمد
که عبارت از سرگرمی   -مترجمان لوازم غفلت  دسته از  اين    ،رواز اين

 . انده را نیز مد نظر قرار داد -و بازی است 
سامدون   معنای  در  فارسی  و  مکارم  مانند  مترجمان  به  برخی 

تمايلات جنسی   کننده  اند. اين معنا تداعیاشاره کرده  «رانیهوس »
تالیِ اين مقدمه از آن قرار    ،اگر اين معنا را صحیح بدانیم  بوده و

در   ،ويژگی باشند  همین  مخاطبان اين آيه متصف به  است، که همه
بدان دلیل رانی را  هوس شیرازی،  بته مکارم  ال  حالی که چنین نیست!

 .داندمیران هوس را ضوع اين مواز که غافلان درآمیخته با غفلت 
روايت  يا    ،اندمبنای مترجمانی که »سامدون« را متکبر معنا کرده

آن را »شامخون« و يا روايات قتاده که آن را  که    ،ابن عباس است
ضمن اين   ،. تحلیل اين روايات گذشتاندکرده  تفسیر»مبرطمون« 

که بیان گرديد معنای »متکبر« برای »سامدون« در تفاسیر قرون 
و از قرن چهارم اين معنا    نیامدهو نیز منابع لغت اولیه  دوم و سوم  

 .پديدار گرديده است
  «خبری و ناآگاهیبی » ی سراج و معزی »سامدون« به  در ترجمه 

  که  باشد است. ممکن است مبنای اين دو مترجم رواياتی    ترجمه شده 
کرده  معنا  »غافلون«  را  واژه  بی اين  معنای  با اند.  ناآگاهی  و  خبری 

 .سیاق آيات مورد بحث سازگاری ندارد 
صفوی مشخص و  نما  ه ری  ها مانند ترجمه مبنای برخی ترجمه 

نیست. رهنما »سامدون« را »سرگردان« و صفوی »بیهوده زندگی 
کسی باشد که از تعجب   ، اگر مراد از سرگردان !  اند کردن« ترجمه کرده 

اين  به  را  آن سرش  و  می سو  برخی   ، گرداند سو  که  تحیر  معنای  با 
منطبق است. در هر   ، انداسان متأخر برای »سامد« قائل شده شن لغت 

شاهدی   ، لغت  در منابع متقدم نه  و    مؤيد روايی دارد نه  ن معنا  صورت اي 
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می  يافت  نیز می شود.  برايش  زندگی کردن  و بیهوده  به  سطه  ا تواند 
ق بارز آن مشغولیت به لهو و دا که مص  ، به اموری باشدصرف عمر  

 ظاهراً از روايات حامل »لاهون« برداشت شده است.  بوده و لعب  
از يکی  ترجیح  عدم  و  واژه  اين  معنای  توسط    تنوع  معانی 

خواندن    که سه معنای استکبار، آواز  نموده مشگینی را وادار    ،مفسران
نمايد، تا از اين درآمیختگیِ معنايی  عطف  به هم  با لهو را    و غفلتِ

معنا  هر سه  ايشان  گونه به نظر برسد، که از ديدگاه  سوی وی، اين  از
 برای آيه مناسب است.

متاثر    ، معنای غالب »سامدون« در بین مترجمان   ، که گفته شد چنان 
اين معنا  رسد،  می به نظر  باشد، که  می   « غفلت » از روايات و منابع لغت،  

عین  با ذکر  الزاما  ؛ اما نه  داشته باشد سازگاری بیشتری    ، با سیاق آيات 
واژه « غافل » واژه   عین  مترجمانی  و  مفسران  که  اين  توضیح  ی  . 

خالی از ابهام نیست.    که   اند، »غافل« را در معنای »سامد« بیان داشته 
رو  صواب است؛ از اين   ، اعتنايی باشد اگر مراد از غفلت بی توجهی و بی 

از سخن  گونه معنا شود: چرا  ی »و انتم سامدون« در سیاق بايد اين آيه 
کنید؟ و در  خنديد و گريه نمی قیامت يا قرآن در تعجب هستید؟ چرا می 

سو،  يك   ، از اعتنايی اين بی !  اعتنا هستید حالی که ]به اين موضوع[ بی 
  ، که ممکن است به خاطر لوازمی چون پرداختن به لهو و لعب باشد 

،  ممکن است   ؛ و از سوی ديگر، آن غنا و آواز خواندن است   بارز مصداق  
؛  است آمده  ی يوسف  که نمونه بارز آن در سوره   ، دون اين لوازم باشد ب 

فرمايد: »نَحْنُ نَقُصُّ عَلَیْكَ  خداوند به پیامبر گرامی)ص( می آنجا که  
أحَْسَنَ الْقَصَصِ بِما أَوحَْیْنا إِلَیْكَ هذَا الْقُرْآنَ وَ إِنْ کُنْتَ مِنْ قَبْلِهِ لَمِنَ  

ها را از طريق اين قرآن  يعنی ما بهترين داستان (  3يوسف:  « ) الْغافِلین 
از آن »بی خبر« يا »بی توجه«    . همانا تو کنیم به تو وحی می  قبل 

بودی. در اين آيه پیامبر)ص( را نسبت به داستان يوسف متصف به  
غفلت کرده است! غفلتی که در اين آيه به پیامبر منسوب گرديده بی  

است   غیر شك   غفلتی  به    ، از  پرداختن  و  لهب  و  لهو  لوازمش  از  که 
اجل و    او   که شأن پیامبر)ص( و جايگاه عصمت   چرا   ؛ بیهودگی است 

 منزه از آن است. پس مراد از اين غفلت چیست؟ 
وصف   یکدام از مفسران قرن دوم و سوم توضیحی درباره هیچ

نیاورده  يوسف  سوره  ذيل  غفلت  به  نشان  پیامبر)ص(  اين  و  اند 
يشان مسجل نبوده و يا شأن  معنای دقیق اين واژه برا  دهد کهمی

که اين مباحث برايش مطرح    اند،فراتر از اين دانسته را  )ص(  پیامبر
های )ص( از داستانچهارم توضیح درباره غفلت پیامبر شود. از قرن

باره غفلت چ روايتی در اينپیشین آغاز گرديد و طبری بدون نقل هی
بیپیامبر را  داستان)ص(  آن  از  ايشان  است  ها  خبری  داشته  بیان 

را طبری    ای( سمرقندی نیز معن89، ص  12ق، ج  1412)طبری،  
( اما طبرانی واژه »غافل« 179، ص  2جق،  1416  آورده )سمرقندی،

)طبرانی، است  آورده  توضیحی  هیچ  بدون  عیناً  ،  3جم،  2008  را 
دقیق  464ص مراد  پیامبر(  به  غفلت  انتساب  از  ( )صطبرانی 

ی معنای مشخص نیست. بقیه مفسران اين قرن از توضیح درباره 
پیامبر بودن  گذشته غافل  ابن  )ص(  رک:  نمونه  عنوان  )به  اند 

  يوسف(   3ی  ماتريدی؛ ذيل آيه   حاتم؛ دينوری تفسیر ابن وهب؛ ابی
که صاحب تفسیر   ایگونه به  ،اين روش تا تفاسیر معاصر ادامه دارد

واژه   عین  نمونه  و  برای   «غافل »المیزان  توضیحی  بدون هیچ  را 
؛ مکارم،  104ص    ،11جش،  1374اند )طباطبايی،  پیامبر)ص( آورده

 (. 309، ص 9ج ش، 1371
 «خبربی » نسبت به داستان يوسف و بردارانش  ظاهرا  پیامبر)ص(  

ناچیز در عهد عتیق   اختلاف   ا استان يوسف ب د که،  اين   چه   ؛ است   ه نبود 
 ،قرآنداشته و  یِ آن  قرآن  گزارش با    ی های فراوانو شباهت   بیان شده 
نوعی   تايید  آن    ت صح به  اساس، د.  نماي می را  اين  نظر   بر  به  بعید 

اما شايد بتوان ايشان باشد!  بوده  خبر  اين داستان بی از  پیامبر    رسد،می 
اعتنايی حضرتش قلمداد نموده و اين بی به اين داستان،    « اعتنا بی » را  
پیش از نزول سوره يوسف، ، که ايشان تا  ادعا کرد ، از آن جهت  را 

 ند!مود فر توجه به اين داستان را ضروری تلقی نمی 
به معنای توجه نکردن    ،در برخی مواضع  «غافل»  به بیان ديگر، 

، و با توجه به  رواين   از  خبری!؛ نه به معنای بیو اعتنا نداشتن است
  اعتنايی« توجهی و بی»بی  معنایتعبیر »سامدون« به »غافلون«،  

  ا مانع ورود معانی ديگرِ ت  رسد،به نظر میتر  ، مناسببرای اين واژه
 خواهد شد:گونه  آيات اين پیشنهادی  ی  غفلت شود. بنابراين ترجمه

خنديد و گريه  کنید، چرا می»چرا از سخن قرآن يا قیامت تعجب می
 « اعتنا هستید؟ کنید؟ در حالی که ]به اين سخن[ بینمی

 

 ی انگلیسیها ترجمه  . 2 جدول شماره
 

 معنا نام مترجم 
 افراط در امیال=indulging in varieties شاکر 

 سربالا)مغرور(  =!heads so high ايروينگ 
توجهبی  = Negligence صفارزاده   

heedless قرايی ?!  = اعتنا بی  
 سرگرم شدن  = ?amuse پیکتال
بازی   = ?indulging in carelessly idle games سرور

 و سرگرمی
 آواز خواندن/ مغرور = ?singing/ arrogant محمد و سمیرا 

  مسلمانان

 مترقی
Are you insisting on your ways? = آيا شما   
 بر راه خود اصرار داريد؟ 

 بیهودگی = ?Wasting your time in vanities يوسف علی 
 خوشحالی  = ?while you make merry آربری

 ی آلمانیها ترجمه  . 3جدول شماره 
 معنا نام مترجم 

=?Achtlos احمديه  توجه بی  
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Arroganz, Vergnugende زيدان ?!  = کنندهسرگرم، تکبر  

توجهبی = Achtlos محمد   

 مغرور = ?und rumpft dabei die Nase رودی پارت 

 سرگرم  =?beschaftigt کوری  
 

 ی فرانسویها ترجمه  . 4 جدول شماره
 معنا نام مترجم 

توجه بی = Insouciants فخری  

توجهبی =Distraction حمیداله   

=Insensibles ماسون    توجهبی 

 

 های لاتینتحلیل ترجمه . 6-2

ترجمه  ترجمه در  مانند  لاتین  مترجمان های  برخی  فارسی  های 
ترجمه کرده  مغرور«  و  را »تکبر  پیش   آنگونه اند.  »سامدون«  تر که 

دوم و سوم وجود ندارد و منابع لغت قرون  اين معنا در تفاسیر  آمد،  
برخلاف مترجمان فارسی که ند.  اه ای نداشت اولیه نیز به اين معنا اشاره 

از معانی مهم »سامدون« به حساب   ی فلت را به عنوان يک معنای غ 
واژه هیچ   ، اند آورده  لاتین  مترجمان  از  معنای کدام  به  دقیقاً  که  ای 

آواز  ، بلکه از لوازم غفلت همچون  ده قايل نش برای آن    ، »غفلت« باشد
ی »آيا ترجمه   !اند ه رد نام ب   افراط در امیال، و    خواندن، بازی و سرگرمی 

ای است که شما بر راه خود اصرار داريد« از مسلمانان مترقی، ترجمه 
مفسر  است   يا   هیچ  نداشته  اشاره  آن  به  توجه    ! مترجمی  قابل  نکته 

توجه داشته لغوی واژه مورد بحث،  که اين مترجم به اصل معنای  اين 
برخی    ، »س م د« آمد ی  در بررسی ماده بنابر آنچه  که،  چه اين است. 

پژوهان سیر و حرکت با استمرار يا بدون انحراف را معنای اصلی واژه 
نیز   رسد، ترجمه اخیر ؛ بدين قرار به نظر می اندقلمداد کرده اين ماده  

کفار    یآيه خصوص  در  و  مشرکان  لجاجت  به  بحث  اصرار  مورد  و 
با رعايت اين ترجمه، معنای آيات از اين قرار اشاره داشته که  ايشان،  

خنديد و می ؛  کنید می شما از سخن قیامت يا قرآن تعجب  خواهد شد:  
داريد. در هر صورت خويش، مداومت  لجاجت  بر  و    ؛ کنیدگريه نمی 

 اين مترجم به اصل لغت توجه داشته است.
ترجمه تمايز  وجه  استآنچه  فارسی  با  لاتین  معنای    ، های 

که دو مترجم   ،»سامدون«  است  اعتنايی« برایجهی و بیتو»بی
اين ترجمه   ی،هر سه مترجم فرانسوانگلیسی، دو مترجم آلمانی و  

برگزيده  اين  اند.را  بااز  و  پیش  رو،  مطالب  به  نظر  توجه  به  گفته، 
ترين ترجمه برای  اعتنايی« مناسبتوجهی و بیمعنای »بیرسد،  می

 . باشدی مورد بحث »سامدون« در آيه
 

 نتایج . 7
ی »و انتم سامدون« را  ی »سامدون« در آيه مفسران و مترجمان واژه 

سیر  معنای به   را ی »س م د«  ماده پژوهان  واژه  اند. گوناگون معنا کرده 
غافل،  معانی چون:  »سامد«  اند. همچنین ايشان برای  آورده و حرکت  

سرگردان، ساکت و اندوهگین خاشع ذکر  ،  لاهی، متکبر، قائم، آوازخوان 
از قرن چهارم به بعد بر اساس روايات متعدد، معانی متفاوتی  اند.  کرده 
طبری شش معنا در  به طوری که    ه است »سامدون« ارائه گرديد   برای 

روايات طبری از    است.   ه بیست و شش روايت برای »سامدون« آورد 
يك  از  ر سند به غیر  ؛ از نظ نظر سند و دلالت خالی از اشکال نیست 

مقطوع هستند و از نظر دلالت برخی با يکديگر    بقیه موقوف و   ، روايت 
دار  ندار ن تعارض  سازگاری  سیاق  با  برخی  و  معنای  ن د  برای    غفلت د. 

از  هايی که در پژوهش فوق ارائه گرديد  بر اساس تحلیل »سامدون«  
با  تر است  به صواب نزديك   ، بین معانی وارده در منابع لغت و روايات 

 اعتنايی« باشد. توجهی و بی مراد از غفلت، »بی که،  عنايت به اين  
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